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  شناسي فرايند گذار جامعه نوربرت الياس بنيان
  مجدالديناكبر  *
  دانشگاه شهيد بهشتي  

  چكيده
هاي  فرايند ها و بندي عوامل مختلف در صورت تأثير بر ضرورت توجه به نسبي بودن تأكيدنوربرت الياس با 

 خود او، زر اه تعبيري ديگا ب ي"شناسي آرايشي جامعه"هاي  پايه ها، نيز توجه به صيرورت تاريخي آن اجتماعي و
واقع هنر اصلي الياس ايجاد سنتز يا تركيبي مناسب از آثار  در . را مستحكم ساخته است "شناسي فرايند جامعه"

ست كه آدميان را بايد در تعامل و وابستگي متقابل به يكديگر مورد شناسايي  ا او بر آن. دوركيم و وبر است كنت،
اين  .دهد را شكل مي آن ها با يكديگر، هاي مختلفي است كه روابط آن ا وابسته به آرايشه زندگي انسان .قرار داد
 براي شناخت ،بنابراين .كنند هاي متنوعي نظم پيدا مي با شيوه در جريان اين تغيير، ها مدام در حال تغييرند و آرايش

را به خوبي درك كنيم او زندگي هاي موجود  رايشآماهيت  دقيق رويدادهاي اجتماعي بايد فرايند و صحيح و
 و كنان فقط با شناخت آرايش تيمي هاي بازي كند كه هر يك از حركت اجتماعي را به يك بازي تشبيه مي

اي است كه  به هم پيوسته هاي متداخل و پس مفهوم آرايش ناظر بر شبكه .پذير خواهد بود هاي قبلي امكان حركت
 .دارد هايي باز مي هم از انجام كار سازد و آنان را هم به انجام كارهايي قادر مي پيوندد و كنش افراد را به يكديگر مي

هاي  محور اين آرايش .ثيرات متقابلي دارندأت يكديگر در نتيجه بر هاي متخاصم نيز با يكديگر روابط و حتي گروه
در  ت عامل توانايي بخش وقدر. رود ن سو ميآگاه به و درت متحرك است كه گاه به اين سو تعادل ق نوعي متغير،

 ساز ساختار و كه آشنايي با مباني، رسد مير نظ به .اي است كه بر روابط انساني حاكم است محدود كننده عين حال،
هاي اجتماعي  شناخت ماهيت آرايش را در تواند ما مي شناسي آرايشي گذشته از جنبه نظري آن، كارهاي جامعهو 

عنوان يكي از  هاي اخير به به ويژه سال اب پس از پيروزي انقلاب اسلامي وپرشت تحولات گوناگون و موجود و
 .مدد دهد ساز آينده، عوامل زمينه

  .شناسي فرآيند شناسي آرايشي، جامعه نوربرت الياس، جامعه: ها كليدواژه
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Abstract 
Norbert Elias offers a particular paradigm for sociological thought, one which opposes 
both the structural-functionalist and methodological-individualist tendencies in sociology 
in a quite different manner from the Marxist and Neo-Marxist critics, or structuralist and 
postmodernist theories. He developed a unique set of concepts for analyzing social life 
which he hoped can cut through many of the central dilemmas in sociology, especially 
the apparent oppositions between action and structure, individual and society. There are 
at least five interconnected principles underlying Elias’s approach to sociology. Firstly, 
the outcome of the combination of human actions is most often unplanned and 
unintended. Secondly, human individuals can only be understood in their 
interdependencies with each other, as part of networks of social relations. Thirdly, 
human social life should be understood in terms of relations rather than states. Fourthly, 
human societies can only be understood as consisting of long term processes of 
development and changes, rather than timeless states or conditions. Fifthly, sociological 
thought moves constantly between a position of social and emotional involvement in the 
topics of study and one of detachment from them. 

 Keywords: Norbert Elias, Figurational Sociology, Process Sociology.   
________________________________________________________ 

. دانشكده ادبيات و علوم انساني،شناسي  استاديار گروه جامعهتهران، شناسي از دانشگاه  دكتراي جامعه *  



پژوهشنامه علوم انساني                                                     Norbert Elias and Process Sociology  132

  مقدمه
كه اكنون با نام روكلاو در ( در برسلواي آلمان 1897نوربرت الياس در بيست و دوم ژوئن 

دار  پدرش هرمان، بازارياب صنعت نساجي و مادرش سوفيا، خانه. متولد شد) لهستان قرار دارد
جنگيد و پس از پايان جنگ دورة  نوربرت در جريان جنگ جهاني اول در ارتش پروس مي. بود

  .  در دانشگاه برسلاو به پايان رساند1924ي خود را در سال دكترا
 سبب شد كه شغل خود را تا سال 1933يهودي بودن و فرار او از آلمان نازي در سال 

عنوان پناهنده آن را مجدداً  ها فرار به انگلستان و زندگي در آن كشور به  كه پس از سال1945
 در 1990 بازنشسته شد و در سال 1962در سال او . دست آورد براي مدتي از دست بدهد به

   (Encyclopedia Britannica 2004).سن نود و سه سالگي در آمستردام هلند درگذشت
او . اش به جا مانده است هاي كاري از نوربرت الياس در حدود بيست اثر در زمينه

ي متمركز بود و شناسي بود كه مطالعاتش بر روابط ميان قدرت، رفتار، عاطفه و آگاه جامعه
 را بنياد (Process Sociology)يا فرايند  (Figurational Sociology)شناسي آرايشي  جامعه
 .نهاد

فرايند متمدن نماياند  شناسي مي عنوان يك چهره عمده در جامعه كتاب مهم او كه او را به
 مورد توجه  به چاپ رسيد ولي عملا1939ًنام دارد كه در سال ) Civilizing Process (شدن

جلد اول كتاب به توسعه تاريخي . قرار نگرفت و در دهة شصت به زبان انگليسي ترجمه شد
پرداخت كه با  هاي اروپايي يا طبيعت ثانوي يعني ساختارهاي رواني ويژه شخصي مي خصيصه

ها  الياس به اين موضوع پرداخت كه چگونه ملاك. ريزي شده بودند ايستارهاي اجتماعي قالب
، كاركردهاي  ، رفتارهاي جنسي يارهاي اروپايي پس از قرون وسطي كه عملاً در خشونتو مع

كردند از طريق  نشيني كاربرد پيدا مي  ميز هاي خاص گفتمان و رفتارهاي پشت مادي و شكل
داري و خود  دروني كردن، خويشتن. زدگي دگرگون شدند افزايش آستانة احساس شرم و دل

شد، خود  القبول مي هاي پيچيدة ارتباطات اجتماعي فزاينده لازم هكنترلي كه از طريق شبك
هاي اخلاقي انساني در  مظهر تجلي آرمان(ادراكي روانشناختي را كه فرويد آن را به فرا خود 

  .تعبير كرد، توسعه داد) برابر نفس اماره
هاي  تها را در نخستين حكوم جلد دوم كتاب به بررسي علل اين فرايندها پرداخت و آن

. تمركزگراي مدرن و تمايز و ناهمساني و در عين حال هم پيوندي فزاينده بافت جامعه يافت
 يعني در همان سالي به چاپ رسيد كه ساختار منسجم و 1939اين اثر الياس در سال 
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گيري بربريسم فرو  مستحكمي كه از آن سخن گفته و آن را شرح داده بود با فوران و اوج
  .ريخت

ه اين اثر الياس در دهه شصت مورد توجه قرار گرفت و خوانندگان فراواني هنگامي ك
ابتدا تحليل او از اين فرايند با يك سوء تعبير و برداشت نادرست مصداقي از داروينيسم . يافت

عنوان تاريخ نقلي و نه يك  اعتبار يعني نظريه پيشرفت تكاملي تلقي شد و به اجتماعي بي
اما با گذشت زمان، جايگاه . د اجتماعي عملاً مردود اعلام گرديدبرداشت فلسفي از فراين

 Student Britannica)دست آورد  عنوان يك اثر بديع علمي به شايسته خود را به

Encyclopedia 2004).   
  

  شناسي آرايشي مباني و اصول جامعه
كم تحولات اجتماعي مربوط به پشت سر گذاشتن قرن بيستم و ورود به قرن بيست و ي

انديشند و به مفهوم  انديش را كه به فراتر از يك دهه يا حتي يك قرن مي پردازان ژرف نظريه
شود كه معني واقعي  ها رهنمون مي تاريخي زندگي اجتماعي توجه دارند به اين پرسش
هايي را شناسايي كنيم كه در چهارچوب  شخص متجدد و متمدن چيست؟ چگونه راه و روش

توانيم  ريخي براي حل مؤثر مسائل جاري بشر امروز نايل آييم آيا ميها به يك فهم تا آن
جهان معاصر را در واقعيت وجودي آن و سرنوشت آينده آن توصيف كنيم؟ چگونه بايد در آن 
واحد به استقلال فردي و وابستگي متقابل كه ويژگي همه انواع زندگي اجتماعي است توجه 

 به بررسي 1980 و دهه 1930ش از نيم قرن در فاصله كنيم؟ نوربرت الياس در مدت زمان بي
رود تا مبناي  ها پرداخته است و دستاوردهاي او مي ها و يافتن پاسخ براي آن اين گونه پرسش
تنها پس از گذشت دهه هشتاد بود كه الياس . شناسانه قرار گيرد هاي جامعه بررسي و نظريه

شناس عمده  عنوان يك جامعه الات متحده بهابتدا در هلند و آلمان و سپس در فرانسه و اي
 و راينها بنديكس (Erving Goffman)مطرح گرديد و نويسندگاني مثل اروينگ گافمن 

(Reinha Bendix)هاي ديگر  با ترجمه آثار او به زبان.  خوانندگان خود را به آثار او ارجاع دادند
لف بهداشتي، قومي و ملي، جنايي، ها با عناوين مخت ها و مقاله اي از كتاب تعداد فزاينده

لويس . هاي متنوع به آثار او توجه محوري نشان دادند گرايانه در بخش گرايانه و جهان زن
ترين انديشمندان اجتماعي زمان  يكي از شاخص«عنوان   از او به(Coser 1980: 194)كوزر 

» ناس واقعاً بزرگش يك جامعه« او را (Bauman 1979: 123)زيگمونت باومن . ياد كرد» ما
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هاي  العاده كه درونمايه يك دستاورد فوق«نيز درباره ارزش آثار او نوشت  آنتوني گيدنز. ناميد
رود تا مورد توجه قرار  هاي اجتماعي مي آن تنها در حد كلي آن هم در همين اواخر در نظريه

  .(Giddens 1992: 385)» گيرد و طرح شود
هاي الياس به تدريج آثار خود را در حلقه گسترش  ها و ايده ها، نوشته اين ترتيب آموزه  به

هاي مختلف نشان  شناسان و در حيطه فزاينده نشر و چاپ در كشورها و زبان جامعه يابنده
  .يابد شناسي مي هاي جامعه هاي مرجع و فرهنگ رفته جايگاه خود را در كتاب دهد و او رفته مي

روي از   سؤال اين است كه الياس به جاي دنبالهاما چرا چنين است؟ پاسخ موجز به اين
او تحليلي . پردازد پرداز به مسائل و موضوعات اساسي مي عنوان يك نظريه هاي گذرا به انديشه

هاي متقابل اجتماعي و  هاي كنش هاي تاريخي فرايند توسعه و شكل جذاب و بديع از ريشه
توان براي آن ذكر  پنج خصيصه ميدهد كه دست كم  هويت اجتماعي جوامع جديد ارائه مي

  :كرد
المللي  اند كه درگير يك كنش بين هايي تركيب شده ها از انسان كه جامعه نخست اين

ها  هاي متفاوتي است كه از روابط آن هاي انساني وابسته به آرايش برآيند تركيب كنش. هستند
هاي متنوعي  ن تغيير، با شيوهها مدام در حال تغييرند و در فرايند اي اين آرايش. گيرد شكل مي

به هر حال، برآيندهاي . ها كمتر ماندگارند و برخي بيشتر برخي از اين نظم. كنند نظم پيدا مي
هاي  كنش انساني، اغلب بدون برنامه و ناخواسته است و تحولات درازمدت، حاصل آرايش

ن است كه به تحليل و شناسان اي بنابراين، وظيفه جامعه. ريزي نشده طولاني مدت است برنامه
هاي ناخواسته زندگي اجتماعي  المللي انساني به نمونه هاي فني تغيير كنش بين تشريح جنبه

 Jarvie and Maguire) افتد هاي زماني كوتاه يا درازمدت اتفاق مي بپردازند كه ضرورتاً در دوره

1994: 130-131).  
هاي متقابل خود با ديگران  ابستگيها تنها از طريق و اصل مرتبط دوم اين است كه انسان

برد  كار مي هاي روابط اجتماعي يا به تعبيري كه الياس معمولاً به عنوان بخشي از شبكه به
عنوان موجوداتي كه با يك هويت  ها به نه از طريق تلقي آن. قابل شناخت هستند» ها آرايش«

ارتباط » جامعه«چيزي به نام گيرند و يا با  خود مختار با يك ديگر در كنش متقابل قرار مي
گويد ما ذاتاً اجتماعي هستيم و تنها از طريق روابط خود با ديگران  الياس مي. يابند مي

يك اصل . دهيم خود را گسترش مي» طبيعت ثانوي«يابيم و ساختار شاكله يا  موجوديت مي
ياس آن را مكمل مهم در اينجا اين است كه مطالعه فرايند توسعه و تحول اجتماعي كه ال
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 يعني فرايند توسعه روانشناختي "تكوين رواني"نامد ضرورتاً با تحليل   مي"تكوين اجتماعي"
اي كه مبنا و همگام تغييرات اجتماعي است  و تحول و تغيير در ساختار شخصيتي يا شاكله

  .مرتبط است
ها  طي آنهاي ارتبا ها از طريق بررسي دوره اصل سوم اين است كه زندگي اجتماعي انسان

جاي تلقي قدرت  گويد به مثلاً الياس مي. شود ها فهم و درك مي هاي حكومت و نه دوره
ها يا نهادها در مراتب بالا يا پايين در اختيار دارند  عنوان چيزي يا عاملي كه اشخاص، گروه به

يا » ها تعادل«هاي روابط مربوط به قدرت با تغييرات مداوم  ها و دايره بايد به دوره
  .ي قدرت ميان افراد و واحدهاي اجتماعي بينديشيم»ها نسبت«

عنوان  ها به هاي انساني تنها بايد از طريق تلقي آن چهارمين اصل اين است كه جامعه
عنوان شرايط يا  هايي از فرايندهاي درازمدت تغيير و توسعه درك و فهم شوند نه به تركيب
شناسان به  نشيني جامعه عقب«زمينه از او در اين . هاي بدون زمان و نامحدود حكومت

رغم انكار او قبل از هر چيز   شناسي الياس به جامعه. گويد سخن مي» محدودة زمان حاضر
شناسي بايد از جنبة تاريخي  زيرا او معتقد است كه جامعه. شناسي تاريخي است يك جامعه

شناسي  ت يك جامعهمورد توجه قرار گيرد و چنين تعبيري البته متضمن امكان و مشروعي
شناسان براي درك ساختارها  تأكيد او بيشتر به آن معنا بود كه جامعه. غيرتاريخي نيز هست

توانند خود را از جنبة تاريخي فرايندهاي  طور منطقي نمي و روابط اجتماعي موجود به
سيلة شناسي تاريخي به و رشد اخير جامعه زمينه اين ترتيب، او به. اجتماعي دور نگه دارند

تدا  (Barington Moor)  بارينگتون مور،(Philip Abrams)مانند فيليپ آبرامز نويسندگاني 
  . را آماده كرد(Charles Tilly) و چارلز تيلي (Theda Skocpol) اسكوسپول

هاي مورد مطالعه، پيوسته با  مين اصل اين است كه انديشه اجتماعي در زمينهپنج
در مقايسه . ها است اي از آن گير و در واقع بخش يا زايدههاي اجتماعي و احساسي در جنبه

هاي وابسته به يكديگر را مورد مطالعه  شناسان انسان با علوم طبيعي، اين واقعيت كه جامعه
اند و بنابراين،  دهند به آن معنا است كه خود نيز جزئي از موضوع مورد مطالعه قرار مي

. پردازي خود دوري گزينند  پژوهش يا نظريهتوانند از درگير شدن كم يا زياد در نمي
. يابند اي كه متعلق به آن و نه جداي از آنند رشد مي هاي علمي ـ اجتماعي در جامعه آگاهي

البته در عين حال اين درگيري اغلب مانع يك درك دقيق از زندگي اجتماعي و به ويژه 
ها با  هاي روابط انسان گيتواند مسائل اجتماعي ناشي از ويژ شود كه مي نوعي از آن مي
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تعدادي از نتايج ناشي از كاربرد اين اصول مانند . ها فايق آيد يكديگر را حل كند يا بر آن
عنوان يك نهاد  گيري حكومت در تحليل توسعه اجتماعي، مفهوم علم به اهميت شكل

بير خود اجتماعي و تأكيد بر ارتباط ميان تغييرات اجتماعي و توسعه روانشناختي يا به تع
عنوان رابطي ميان دو سطح خرد و   اغلب به"تكوين رواني" و "تكوين اجتماعي"الياس 

 :Van Krieken 1998) اند اند و مورد استناد قرار گرفته شناختي تلقي شده كلان تحليل جامعه

Introduction).  
اند و  دهالبته بايد توجه داشت كه هيچ يك از اين مفاهيم و نكات در انحصار الياس نبو

اما چيزي كه رهيافت او را چنين . شناسان نيز يافت ها را در آثار ساير جامعه توان آن مي
هاي مختلف  طور پراكنده در رهيافت چه كه به مستحكم ساخته تركيب يا سنتزي است از آن

هاي مربوط به  شناسي تاريخي و نظريه گرايي، كنش متقابل نمادين، تضاد، جامعه ساخت
ها نام برديم،  مفاهيمي كه از آن. گيري آن وجود داشته پديد آورده است شكلحكومت و 

نظر او  هاي متداول و به بندي كار گرفته است تا بر تقسيم مفاهيمي هستند كه الياس به
در بحث مطالعات موردي مبتني بر (شناسي وجود دارند فايق آيد  اي كه در جامعه نابسنده

 شناسي چيست؟ جامعهوي در كتاب ). ها اشاره خواهيم كرد  بندي  تقسيماين  نظريات الياس به
(Elias 1976)توان خصوصيت مبتني بر فرايند روابط و  گويد با كمك مفاهيم حساس مي  مي

دهند كه چگونه  ها نشان مي همچنين آن. متقابل مردم با يكديگر را كشف كرد وابستگي
 (Jarvie and Maguire 1994: 131).كند يير ميشبكه روابط انساني با توجه به توزيع قدرت تغ

  .پندارند بر مبناي همين شبكه روابط است كه مردم يكديگر را متحد يا دشمن خود مي
كه همة اين اصول و خطوط بحث و استدلال در آثار الياس را بايد  نكته مهم ديگر آن

ها   يك از آندر ارتباط با يكديگر و در يك مجموعه در نظر گرفت كه فهم و درك هر
سازد بسيار دشوار  بدون توجه به بافت ارتباطي كه آن را با اصول و نكات ديگر متصل مي

  .است
الگوهاي بازي از نظر الياس . نوعي بازي تشبيه كرده است الياس زندگي اجتماعي را به

 Jarvie and)پيوندد دهنده وارد شدن مردم در شبكة روابط است كه آنان را به يكديگر مي نشان

Maguire 1994: 92) كنند صرفاً وابسته به اعمال  روابطي كه مردم با يكديگر برقرار مي
هاي متقابل غيرعمدي بنياد هر نوع كنش متقابل  ها نيست بلكه وابستگي آگاهانة آن

بازان معروف  وي براي توضيح اين امر به بازي كاسپاروف و شرت، شطرنج. عمومي است
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ها در اين بازي را مورد توجه  قد است اگر مثلاً حركت دوازدهم آنجهان اشاره كرده و معت
ها و سنتي كه در آن پرورده  هاي سابق آن قرار دهيم، بدون توجه به حركات قبلي و بازي

فقط در «: نويسد الياس مي. توانيم اين حركت خاص را تجزيه و تحليل كنيم اند، نمي شده
 آرايش بازي قبل از ـان بازي و نتايج آن يدر جرقبلي هاي درهم بافته شدة  جريان حركت

 Jarvie and Maguire)»توان حركت دوازدهم را تبيين كرد  است كه ميـحركت دوازدهم 

1994: 132).  
 :شناسي آرايشي را چنين تعريف كرده است  جامعه(Johan Gouds-blom)جان گودز بلوم 

هاي انساني امروز، نتايج اجتماعي  نشدر تحول جوامع انساني، وضعيت اجتماعي ناشي از ك«
  .(Jarvie and Maguire 1994: 131) »غيرعمدي ديروز هستند

 بر پايه همين هاي روابط متغير انساني در طول تاريخ را  شبكه،شناسي آرايشي جامعه
 شروعي براي جامعه قابل تصور ةتوان گفت كه نقط از اين حيث مي. كند  بررسي ميمفاهيم

 (Figure)مفهوم آرايش . دم مدام درگير روابط تغيير يابنده با يكديگر هستندنيست زيرا مر
 ،هاي به هم پيوسته و متداخل است كه كنش افراد را به يكديگر متصل كرده ناظر بر شبكه

به همين سبب . دارد كند و هم از انجام كارهايي باز مي ها را به انجام كارهايي قادر مي هم آن
ها نيز همانند  آرايش. د است مفهوم فرد و جامعه را نبايد مطلق انگاشتاست كه الياس معتق

ها  ها را جعل كند و با محك آن هاي آرماني وبر نوعي ساختار نظري نيستند كه محقق آن تيپ
دهند واقعي  ها را تشكيل مي ها مانند مردمي كه آن هايي را توضيح دهد، بلكه آرايش واقعيت
داند آن را  هاي پرتنش مي قوله آرايش كه مشخصة بارز آن را تعادلالياس در تشريح م. هستند

عنوان مثال  اگر به«: نويسد وي مي. كند و بازي انتخابي او فوتبال است به بازي تشبيه مي
توانيم ببينيم كه آرايش، نوعي ساخت ـ بازي است كه داراي  فوتبال را در نظر بگيريم، مي

شود كه  به اين گونه كاملاً مشخص مي. است» هايي آن«و » مايي«، »اويي«، »مني«روابط 
با يكديگر هستند آرايش واحدي را » هايي آن«و » مايي«دو گروه متخاصم كه داراي روابط 

كنان در يك طرف را  بندي كاملاً متغير بازي توانيم گروه ما فقط زماني مي. دهند تشكيل مي
را كه آن نيز در حال تغيير مداوم است كنان در طرف مقابل  بندي بازي بفهميم كه گروه

هاي تغييريابنده، نوعي تعادل متحرك و تعادل قدرت پس و پيش  هسته و كنه آرايش. بفهميم
اين تعادل تغيير يابندة قدرت، . شود رونده است كه گاه به اين سو و گاه به آن سو متمايل مي

به همين . (Jarvie and Maguire 1994: 134)مشخصة ساختاري فرايند هر نوع آرايش است
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اي است كه  سبب از نظر الياس، قدرت همان عامل توانايي بخش و در عين حال محدودكننده
  .بر روابط انساني حاكم است

. ي از مباحث مهم مورد نظر الياس، اهميت نسبي ابعاد مختلف وجود انساني استيك
كه آيا  اين. از سوي ديگربه ويژه تقابل ميان خود بنيادي و خرد از يك سو و احساس 

كه ريشه  گرايي مبتني بر اصول جهان شمول مانند خرد يا اخلاقيت غايي است يا اين اخلاق
ها با نهادينه شدن  در تجارب مشخص جوامع مختلف انساني دارد؟ به موازات اين چالش

 و داري ميان كنترل و خود بنيادي و انضباط گرايي، كشاكش دامنه تدريجي فرايند تجدد
هايي  سازي محدوديت كه هر گونه نهادينه يكي اين: اين امر دو علت داشت. آزادي پديد آمد

طور نسبي  كه با اعمال كنترل اجتماعي، خلاقيت انساني به آورد و ديگر اين را پديد مي
گرايي پا به صحنه  نوربرت الياس نشان داده است كه نظارت با تجدد. شود محدود مي

هاي  سازي دولت ترين تجليات اين كنترل، گرايش به همگون جمله مهمگذاشته است و از 
همچنين تضاد ميان . هاي پسا انقلابي در قالب جامعه بورژوازي است مدرن و به ويژه دولت

ها و نيز تضاد ميان  هاي رنسانس، جنبش اصلاح روشنگري و انقلاب خلاقيت و نگرش
قطعه شدن  بخشد از يك طرف و قطعه يدر و پيكري كه به جهان مدرن معني م نگرش بي

هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ از طرف ديگر و  اين معنا از رهگذر استقلال فزاينده ساخت
هاي ملي و  بالاخره تضاد ميان تعريف واحدهاي سياسي مستقل و قبل از همه دولت

همين . هاي ظاهراً خود بنياد المللي خارج از كنترل اين واحد نيروهاي رشديابنده بين
كشاكش ميان كنترل و آزادي است كه موجب تحول اجتماعي و فرهنگي مستمر در اين 

  .جوامع شده است
شناختي الياس، فشرده  هاي مختلف نگرش جامعه اينك به منظور روشن شدن زوايا و جنبه

هاي مختلف اجتماعي بر اساس مباني  چند مطالعه و پژوهش موردي را كه در قلمروها و زمينه
شناسي  شناسي آرايشي صورت گرفته و در جلسات مختلف كنفرانس انجمن جامعه عهجام

  :كنيم  ارائه شده است نقل مي1995بريتانيا در سال 
  

 هنرهاي نمايشي
هاي رسمي و متداول در مطالعات موسيقي، حركات موزون و  شناسي آرايشي، رهيافت جامعه

جاي مفاهيمي مانند الهام،  كشد و به ش ميطور جدي به چال طور كلي هنرهاي نمايشي را به به
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ها و ساختارها در  هاي ايستا از شيوه هاي دوقطبي و تحليل نبوغ، استاد بزرگ و نيز تضاد
مثلاً شرق يا (اي  يا منطقه) مثلاً قرون وسطي يا رنسانس(هاي تاريخي محدود  چهارچوب

ها  ي، انتقال اطلاعات و آگاهيهاي رفتار انساني مانند حمايت و سرپرست ، بررسي فرايند)غرب
هاي متداخل و متقاطع تعهدات  و رفتار و اقدامات توليدكنندگان و مشتريان هنر در درون دايره

  .كند اجتماعي را پيشنهاد و ترويج مي
هاي خاصي از هنر  هاي والا با شكل لحاظ مسير كاملاً طبيعي فرايند تمدن، ارزش به 

هاي ارزشي، معيارها و  قضاوت. اي خواهند بود ايدار يا حاشيههاي ديگر ناپ همراه است و شكل
هاي فلسفي، برآنند تا زمينه پژوهش را به سوي تعيين  شناختي ذهني و انتزاع ضوابط زيبايي

رو، شيوه بررسي هنري،  از اين. چه بايد يا نبايد بررسي و هدايت و كنترل شود، جهت دهند آن
 احساسي و زيبايي شناختي عمدتاً ناآگاهانه ما، مرتبط هاي ها و دخالت گيري با مسأله در

  .(Buckley 1995)شود  مي
  

 آلمان ستيزي و نظريه تجددگرايي دموكراتيك
شود زيرا نتوانسته است انقلاب گرا تلقي ميجامعه آلمان معمولاً غيردموكراتيك و نظامي

هاي ضدتمدني نهفته در گيزهها به انگرايش و تمايل آلماني. تجددگرايي خود را به پيش ببرد
اين نظريه با . رفتشمار مي نما به هاي پيشرفته غربي يك امر متناقض نازيسم براي جامعه

تر در فرانسه روي داده در واقع ابعاد چه كه در انگلستان، آمريكا و در مراتب پايين توجه به آن
در مورد دو بعد . دهدقليل ميكاهد و تچهارگانه تجددگرايي را به يك انتقال ساده فرو مي

، آلمان فرايند تجددگرايي را از قرن )به ويژه در آموزش(سالاري و سكولاريزم ديني ديوان
هاي عمده نسبتاً كم داري، تفاوتگرايي سرمايه در مورد سوم يعني صنعت. نوزدهم هدايت كرد

هاي ما از  ساس بررسيسالاري، بر ا در ارتباط با بعد چهارم يعني گرايش به مردم. بودند
گونه كه اين نظريه مدعي است از ديگران چيزي كم  گسترش قدرت پارلماني، آلمان آن

 .نداشت
ها تا اوايل قرن بيستم غيردموكراتيك و انگلستان و فرانسه نيز در بسياري از جنبه

. تصوير آلمان به عنوان يك جامعه ضدتجدد، منشأ ژئوپوليتيكي داشت. جو بودند سلطه
ها به جنگ جهاني اول منجر شد و شكست در جنگ، زمينه به  ها و پيمان سست اتحاديهگ

گراي ناشي  هاي نظامي هاي نهضت ، ريشه از نظر تحليلي. قدرت رسيدن فاشيسم را پديد آورد
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هايي پيروز  كه چنين جنبش اما اين. ها وجود دارند هاي افراطي قومي، در همة جامعه از خشونت
با توجه به شرايط آيندة . بستگي به شرايط مربوط به فرايند تجددگرايي داردو مسلط شوند، 

هاي فاشيست گونه در هر  هاي قومي، برپايي جنبش هاي ژئوپوليتيكي و كشمكش بحران
  .(Collins 1995) پذير است اي در جهان امكان جامعه

 
 هاي اينجا ـ قبل يادمان

هاي  اند كه ويژگي خود به اين نكته اشاره كرده در كار مشترك (Scotson)الياس و اسكاتسن 
ها است از استعداد انتقال از نسلي  مشخص انساني و شرايط فكري اجتماعي كه خاستگاه آن
طور  ساز و كار توارث اجتماعي به . به نسل ديگر از طريق فرايند توارث اجتماعي برخوردارند

يكي . يابي تشريح شده است ري و هويتپذيري، يادگي كلي در مباحث مربوط به فرايند جامعه
از ساز و كارهاي مهم روانشناسي در بحث ميراث اجتماعي كه هنوز هم به خوبي توضيح داده 

كنند و به  پردازي مي انديشند و هم خيال مردم دربارة گذشته، هم مي. نشده، تخيل است
يال در فرايند براي بررسي نقش خ. آفرينند گونه يك ميراث اجتماعي مشخص را مي اين

 (ex-reincarnation therapy) يابي درماني ميراث اجتماعي، من با ده نفر از مشتريان نوتن
ها چند نفر از مصاحبه شوندگان پرسيدند كه آيا من  در جريان اين مصاحبه. صاحبه كردمم

اد ها اعتق اعتقاد دارم؟ پاسخ من اين بود كه من به آن) تناسخ(هاي گذشته  نيز به زندگي
گزارش مصاحبه . ها را باور دارند، آشنا شوم ندارم اما مايلم كه با تجربة كساني كه آن

اي را براي بررسي جهان خيالي فرهنگي ـ تاريخي  شوندگان از زندگي گذشته، فرصت يگانه
ها بر زندگي كنوني، مشخص  تأثير فرضي اين زندگي. آورد در يك قالب تجربي فراهم مي

هاي  مضامين تجربه. گذارد تخيل در فرايند توارث اجتماعي تأثير ميكند كه چگونه  مي
اين مضامين از واقعيت رواني . گزارش شدة مربوط به زندگي گذشته، به شدت خشن است

هاي مربوط به زندگي گذشته  تجربه. گيرد افراد و واقعيت تاريخي ـ فرهنگي كنوني مايه مي
شود پردازش و كژديسي نيازها و آرزوها و  كه در جريان نوتن يابي درماني ترسيم مي

عناصر همساز و مشابه، آگاهي . ها يا رويدادهاي زندگي واقعي است هاي مشتري نگراني
ها و  زدن ساحره فرهنگي ـ تاريخي موجود، مانند دانش شفاهي و سينه به سينه و آتش

يابي  يخي در نوتنتخيل تار. ها در اين پردازش و كژديسي مورد استفاده بوده است قرباني
امكان . آورد درماني، تمايل دروني لازم براي آشكار كردن واقعيت رواني را پديد مي
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هاي  هاي گذشته در زمان حاضر و مسائل آشفته كننده و تجربه بازسازي خاطره زندگي
امكان زندگي با ميراث اجتماعي . سازد ها را قابل فهم و قابل تحمل مي آور، اين زندگي رعب
آفريني براي بيشتر مردم غيرقابل باور است، از نظر مصاحبه شوندگان يك  از نظر نقشكه 

  .(Gompertz 1995) رفت شمار مي واقعيت مسلم به
  

 انسان و حقيقت دروني
 Michael)اين پژوهش، زبان تئوريك پيشنهاد شده به وسيلة نوربرت الياس و ميشل فوكو 

Foucalt)وريزه كردن سرشت و وضعيت تاريخي ذهنيت به كند كه براي تئ  را بررسي مي
عنوان محتوي يك حقيقت پنهان ارائه شده  به» خود«خصوص با برداشت جديدي كه از  

هاي خود يافته  در اين بررسي گفته شده است كه از طريق شناختي كه فوكو از فناوري. است
اصول موضوعة فرويد توان بدون توسل به  دست داده است مي هاي واقعيت به بر اساس بازي

يا به تعبير (بندي جديد ذهنيت  ها، به شكل ها و كنترل محرك در مورد تضاد ميان محرك
   .(Greco 1995)دست يافت ) الياس دستور زبان انسان

  
 ها ها بر جنگ خروس  و تأثير آن1851 تا 1737هاي بلفاست از  چالش

در سال . ن كاملاً رايج بودها در بلفاست و مناطق اطراف آ  جنگ خروس1737در سال 
شود تا اين رويداد با توجه به  در اين گزارش، تلاش مي.  اين رسم از ميان رفت1851

تغييراتي كه در بلفاست روي داد و آن را از يك شهرك با بازاري كوچك به يك شهر 
نخستين : در اينجا سه دوره قابل تشخيص است. صنعتي تبديل كرد، مورد بررسي قرار گيرد

ها از يك  شاهد تغييرات اجتماعي و عاطفي مردم منطقه و حركت آن) 1791 تا 1737(دوره 
آغاز ) 1821 تا 1791(دومين دوره . زيست شهري است زيست روستايي به يك محيط محيط

بافت كتان، نخ، ساختن كشتي با تغييرات گسترده سياسي، آموزشي و اجتماعي، همراه 
تغييرات وسيعي در ساختار سياسي بلفاست و از جمله ) 1951 تا 1821(سومين دوره . است

كشي و  آهن، كانال در اين دوره بندر بلفاست، راه. نظام حقوقي و اقتدار قانون به همراه دارد
ها با توجه به تغييرات بدنه و چهارچوب  اين دوره. يابد  فرايندهاي مهندسي، توسعة زياد مي

اين بررسي با استفاده . شود ها مشخص مي  خروسها و به ويژه جنگ تفريحات و سرگرمي
و از جمله » هاي خونين ورزش«دهد كه چگونه  برداشت الياس از فرايند تمدن نشان مي

88 



پژوهشنامه علوم انساني                                                     Norbert Elias and Process Sociology  142

اي و مطرود  صورت يك امر حاشيه ها از يك امر پذيرفته شده اجتماعي به   جنگ خروس
  . (Ingram 1995) تغيير وضعيت و موقعيت دادند

  
 شناختي هاي جامعه ه رشد اخير نظريهاي ب نگرشي توسعه

 به بعد ارائه 1945هاي اجتماعي از  اي از رشد نظريه در اين بررسي يك مدل سه مرحله
  :شود مي

  . كه كاركردگرايي آمريكايي مسلط است60 و اوايل دهه 50ـ مرحلة انحصارگرايانه دهه 1
 الگوي رقيب، براي  كه در طي آن جوامع70 و دهه 60ـ مرحلة خشونت از اواخر دهه 2

  .ها با يكديگر جنگيدند پيروزي در نبرد مكاتب و حوزه
گرايي يا  ـ مرحلة تمركز كه مرحلة كنوني است و در آن همة مكاتب اعم از كثرت3

اند و بر امور مهم سطح بالا مانند  مكاتب تركيبي، رهيافت اصلي خود را يافته
هر مرحله نه فقط از نظر ترتيب . اند  شدهگرايي متمركز گرايي و واقع كاري، ساخت محافظه

 گيرد زماني، بلكه از اين نظر نيز كه مشخصة ويژه خود را دارد مورد بررسي قرار مي
(Kilminster 1995).  

  
  از سلطنت هابسبورگ تا اتريش

 موجب پيدايش مسائلي براي 1918اضمحلال امپراطوري اتريش ـ مجارستان در سال 
هاي جديد  ملتـ بيشتر دولت . شد كه تاكنون نيز ادامه داردهاي حكومتي اروپا  نظام

ها قرباني رقابت و  ، بعد)هاي قومي بزرگي را در برداشتند كه گاه خود اقليت(التأسيس 
از نظر الياس، يكي ديگر از . جويانه همسايگان نيرومندتر خود شدند كشمكش سلطه

 گفته "احساس ما"چه كه   بود از آنپاشي، تغيير جهت احساس وفاداري  هاي اين فرو پيامد
كه اين  اين. عنوان يك عامل بقاي جديد سوي هويت ناشي از دولت ـ ملت به شود، به  مي

داوري قرار  رويداد براي اتريش جديد چه معنايي دارد، كمتر مورد شرح و تفسير بدون پيش
پراطوري  از الگوي فوق ملي ام"هويت ما"صورت خاص، هنگامي كه  به. گرفته است

. تري تغيير شكل داد، بعد عاطفي آن ناديده گرفته شد هابسبورگ به سلطنت قومي كوچك
بر اساس توجه به جوهرة   (Joseph Roth)شايد هيچ مؤلفي به خوبي و تناسب ژوزف روت

. احساس خسران و سوگواري ناشي از اضمحلال سلطنت، اين موضوع را بررسي نكرده باشد
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سالاري و شرايط نظامي امپراطوري  قيق تشريفات و ساختارهاي ديواناو نه تنها به شرح د
پرداخت، بلكه غم و اندوه خود را نيز كه بسياري از افراد ديگر با او در آن شريك بودند به 

  .روشني آشكار نمود
هاي داستان، جوانب مختلف بحث را به  كوشد تا بر اساس بعضي از كتاب اين اثر مي

هاي ساختار اجتماعي اواخر  با واقعيت» افسانة هابسبورگ« مثلاً كتاب .يكديگر پيوند دهد
شناسي معرفت  گرايي روت با تطبيق آن با اصول جامعه دوران سلطنت تطبيق داده شده و واقع

اين اثر با بررسي . زده شده است سازد، محك هاي مختلف صداقت او را مشخص مي كه لايه
  . (Kuzmics 1995) يابد  در اتريش معاصر پايان ميپرستي و انديشه و ذهنيت ملي ميهن

 
 ورزش و جهاني شدن

 رساله، بر اساس نظرات ابتكاري و پيشگامانة الياس، بر آن است كه پيدايش و رواج اين
ترسيم جوانب مفهوم كم شدن تمايزها و . ورزشي شدن با فرايند جهاني شدن مرتبط است

هاي ورزشي شدن، در سطح جهاني  رلماني فرايندهاي فزاينده و پيدا شدن الگوي پا تنوع
: در اين ارتباط پنج مرحله شناسايي و مشخص شده است. مورد توجه قرار گرفته است

ها و روابط  گرايانه مردم، فناوري، سرمايه، تصورات و ايدئولوژي تمركز و جنبش استقلال
تري  اند كه دلالت عام هاي كليدي متعددي نيز مورد بحث قرار گرفته زمينه. درون تمدني

  .دارند
هاي غربي و  هاي در حال كاهش، آميختن فرهنگ تمايزها و تنوع: ها عبارتند از اين زمينه

هاي  هاي جاري گروه هاي جديد و تلاش ها و ملغمه غيرغربي با يكديگر، ظهور و بروز تركيب
وب به اين اين چهارچ. عنوان كارگر يا مشتري مستقر داخلي در جهت جذب خارجيان به

هاي دو وجهي، به  هاي پيچيده و تحليل گرايي دهد كه با اجتناب از علت بررسي اجازه مي
توضيح و درك مفيدتر مفاهيم ورزشي شدن، جهاني شدن و شاكله و هويت ملي نايل آيد 

(Maguire 1995).  
  

 شناسي نوربرت الياس علم و ايدئولوژي در جامعه
سي نوربرت الياس، بر سنت روشنگري با تأكيد بر شنا اغلب گفته شده است كه جامعه

شناسي علمي استوار شده  هاي مربوط به طبيعت، ظرفيت و توانايي علم و نقش جامعه ايده
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هنگام و  گرايي و شكاكيت پست مدرنيسم جديد، آثار الياس نابه در اين روزگار نسبي. است
از اين : گويد اري متداول ميخود الياس با تشخيص نيست انگ. رسد نظر مي غيرتاريخي به

شناسي فرايند، در مقايسه  كرد كه جامعه او تأكيد مي. ام هاي گذشته نظر من فسيلي از دوره
تري دربارة جامعه و فرايندهاي  بينانه ها و اطلاعات واقع هاي ديگر آگاهي شناسي با جامعه

  .كند اجتماعي ارائه مي
طور ويژه، همواره ميان  شناسي علمي به طور كلي و جامعه الياس در مباحث علمي به

هاي علمي معرفت و آگاهي از يك طرف و ايدئولوژي از طرف ديگر تمايز قائل شده  شكل
دهد كه بيانگر و سخنگوي تفكرات  اي جاي مي او ايدئولوژي را در رده تفكرات افسانه. است
اعي از ديدگاه هاي اجتم مندانه، مسائل مربوط به موجوديت و نيز منافع گروه آرزو
كند كه كارهاي او نيز  استفاده الياس از چنين اصطلاحاتي ايجاب مي. گرايي است مدرن پست

اي از علم كه لازمة  ها و روايات افسانه هاي تفكرات و فلسفه همراه با بسياري از چهارچوب
  .ها و مفاهيمي است كنار گذاشته شود چنين زبان

هاي مهم و حياتي، با   و ايدئولوژي، از لحاظ جنبهسازي الياس از علم به هرحال مفهوم
هاي انحصاري دو طيفي باور و  هاي پيشين كه اصطلاحات براي تثبيت شكل سازي مفهوم

 شد به كلي متفاوت است رفت و خود موجب آشفتگي فكري بيشتري مي كار مي آگاهي به
(Wassall 1995).  

  
 اوقات فراغت از ديدگاه الياس

شناسي اوقات فراغت از ديدگاه الياس، بهتر است نخست به فرايند   جامعهبراي پرداختن به
ترين كتاب او نيز هست،  كه از مقولات بنيادي مورد بحث الياس و نام مهم» متمدن شدن«

  .بپردازيم
به تحول ساخت شخصيتي افراد و همچنين » متمدن شدن«الياس در بررسي فرايند 

. اند توجه داشت  به بعد در جوامع غربي ايجاد شدههاي اجتماعي كه از قرون وسطا ملاك
تر  دهد كه متمدن معناي آداب معاشرت و آداب گفتار و كردار، نشان مي تغييرات در آداب به«

هر چه جامعه . شدن جامعه، كنترل بيشتري نيز بر تجلي احساسات و عواطف اعمال شده است
يز خود را انكار كرده و عواطف خود را تر شده انسان غربي، بيشتر غرا به عصر جديد نزديك

  .(Elias 1939: 87) »تشكيل دولت فعلي غربي ناشي از همين جريان است. پنهان ساخته است
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خصوص در دربار  ها در دربارها و به از حيث تاريخ، الياس معتقد است كه اين نوع كنترل
س شده صنعتي تسري يافته جا به جوامع تازه تأسي هاي استبدادي ايجاد شده و از آن دودمان
دارد كه در دوران قرون وسطي، مردم مستقيماً در جنگ شركت  الياس اظهار مي. است
ساختند؛ اما در حال حاضر مردم اين  كردند و خوي تجاوزكارانه و خشن خود را پنهان نمي مي

اي همان ورزش و اوقات فراغت از نظر الياس جايگزيني بر. كنند تمايلات را در خود پنهان مي
مردم اكنون خود . اي است كه بر مردم تحميل شده است هاي سركوب شده و آداب داني خوي

نشينند  دانند اما با لذت به تماشاي فيلمي مي از ريختن خون ابا دارند و آن را نشانة توحش مي
ر را كند و يا مردم اكنون گلاويز شدن با يكديگ ها نفر را سلاخي مي كه در آن قهرمان فيلم ده

دانند اما با طيب خاطر با صرف مبالغي به تماشاي مستقيم مسابقة بوكس  نزاكتي مي بي
به همين سبب از نظر . كنند طور غيرمستقيم از طريق تلويزيون نگاه مي روند يا آن را به مي

 حاصل آرايش )(Leisureization» فراغتي شدن« و )sportization(» ورزشي شدن«الياس 
وي در تحليل فرايند ورزشي شدن جامعه جديد انگلستان . ر عصر حاضر استجديد نيروها د

زني، شكار روباه، راگبي، كريكت و  هاي جنبي از قبيل مشت وجود آمدن ورزش گويد كه به مي
فوتبال مصادف است با تشكيل پارلمان در انگلستان و فرو نشستن مبارزة خصمانة اقوام 

  .»توري«و » بيگ«
برآنند كه نشان دهند چگونه جريان ورزشي شدن در آن Dunning)   (الياس و دانينگ

ها، ورزش نوعي تقليد از  از نظر آن. زمان منجر به كيفيت فعلي ورزش و اوقات فراغت شد
نفسه به  ها في به همين سبب، آن. جنگ است كه در آن، آدميان در انتظار پيروزي هستند

د زيرا اولاً از نظر الياس و دانينگ، ورزش پردازن ستايش از ورزش و اوقات فراغت نمي
ها و تضييقاتي  نوعي آزادي يا لحظات آزاد نيست بلكه تابع تعادل توانايي معناي رسيدن به به

ثانياً اين تصور كه گويا ورزش نوعي خود انگيختگي است، . است كه در جامعه وجود دارد
ثالثاً، ورزش جديد . شود  اعمال ميبيهوده است زيرا معناي آن، نوعي تضييق است كه بر فرد

، فوتبال به طور مثال). عمدتاً تقليد از جنگ(اي به نوعي تقليد، مبدل شده است  طور فزاينده به
تقليدي است از جنگ دو لشكر و يا شطرنج ممكن است نبرد ميان دو شواليه را تداعي كند و 

انگيخته شدن "غت را نيز از طرف ديگر، الياس و دانينگ اوقات فرا. زني همچنين مشت
اكنون . (Elias and Dunning 1986: 143)كنند   تعريف مي"بخش هيجان هاي لذت شكل

دست نيروهاي عقلاني نهاده شده و افراد بايد بر اساس قوانين دقيق كار  كه زندگي انسان به
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 هيجان تواند نوعي رود كه اوقات فراغت دقيقاً همان ايامي است كه فرد مي كنند، گمان مي
 را به ظهور برساند و به همين سبب، اوقات فراغت، تابع قاعده "خود انگيخته به او غيرتأملي"

 است و به همين (Deroutinization) و غيرمعمولي شدن (Routinization)معمولي شدن 
طور مداوم، در پي ايجاد تنوع در اوقات فراغت است زيرا  سبب است كه بشر در عصر جديد، به

شود و نياز به تفنن دارد، و اين تاواني است كه بشر بايد در   نوع اوقات فراغت خسته مياز يك
  .اي بپردازد كه در برخي از ابعاد بسيار جدي است مورد جامعه

هاي  وجود آمدن اتحاديه به. دانند الياس و دانينگ، اين جريان را در حال جهاني شدن مي
اي از اين جهاني  ها، نشانه هاي مختلف و مانند آنهاي متفاوت، تور جهاني ورزش در زمينه

كند كه روند فعلي  برداشت و تحليل الياس از اوقات فراغت به ما يادآوري مي. شدن است
ها مبين نوعي تنش سركوب  به عبارت ديگر، آن. اوقات فراغت را با نظري انتقادآميز بنگريم

مانند . توان به روشني ديد  هاي آن را مي كنند و جلوه اند كه به اين شكل بروز پيدا مي شده
هاي رقيب، گلاويز شدن  تخريب مراكز ورزشي يا وسايل نقليه عمومي به وسيله طرفداران تيم

  .ها كه نشان دهنده همين تمايلات فرو خورده است ها با يكديگر و مانند آن آن
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